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1389پاییز، دومةشمار، علمی ـ پژوهشی، )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(زبان و ترجمه مطالعاتهجلّم

با نگاهی بر داستان ؛سیري در افکار و عقاید لئونید نیکلایویچ آندریف

و تقابل زندگی و مرگ در آن»یکی بود، یکی نبود«
)1(

  اله کریمی مطهرجان

  )نویسنده مسؤول ، دانشگاه تهران هاي خارجیات روسی دانشکده زبانیاستاد گروه زبان و ادب(

  مهناز نوروزي

  )او، مسکو. گ. دانشگاه پ دانشجوي دکتراي ادبیات روسی(

  چکیده

باشـد کـه تنهـا    می 20و  19لئونید نیکلایویچ آندریف نویسنده مشهور روسی در قرن 

از ایـن رو در مقالـه   . پ رسیده اسـت و به چا شده تعداد اندکی از آثار او در ایران ترجمه

حاضر سعی شده تا دورنمایی هر چند مختصـر از افکـار و عقایـد اجتمـاعی و سیاسـی و      

هـاي اجتمـاعی و   که از یک سـو در بحبوحـه بحـران    ،آندریف. روانشناختی وي بیان شود

هـا و جریانـات اجتمـاعی و ادبـی     ها حضور داشت و از سوي دیگر در مسیر ایـده انقلاب

اش با عقاید و افکار و تمایلات زیادي هاي مختلف زندگیتلف قرار گرفته بود، در دورهمخ

هاي ادبی نوین زد و در راهی طـولانی از  او تلنگري به همه مکتب. دست و پنجه نرم کرد

طراوت و ظرافت خاصی به آثارش  ،رئالیسم به سمبولیسم، با در هم آمیختن این دو مکتب

شمارش در زندگی از جملـه  هاي بیدنبال یافتن پاسخی براي پرسش او همواره به. بخشید

که در اولـین   یکی بود، یکی نبودداستان . سرنوشت، عشق، امید، زندگی، مرگ و غیره بود

به چاپ رسید، دغدغه نویسـنده دربـارة موضـوع مـرگ و      1901مجموعه آثارش در سال 

پایان حضور جسمانی هر انسان  ،ه مرگاو عقیده دارد ک. داردزندگی را به روشنی بیان می

قهرمان اصلی . ولی زندگی همچنان پس از مرگ او و بدون او ادامه دارد ،در این دنیا است

از روح بوده و سیماي انسان معاصر است که غرق در جسم خود  ،لاورنتی پترویچ, داستان

  .گرددو روان خویش غافل مانده و در نهایت پشیمان می

.، زندگی، مرگ، جامعهیکی بود، یکی نبودعقاید، لئونید نیکلایویچ آندریف،:هاواژهکلید



دومشمارة                      )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (ۀ مطالعات زبان و ترجمه مجلّ                                     18

  مقدمه-1

هـاي والاي انسـانی ماننـد خداونـد، ایمـان، مـیهن، ملـت،        در تأیید و تثبیت ارزش 19قرن 

-هاي انقلابی بـود، ایـده  که دوران تلاطم 20خویشتن انسان، عشق و خوشبختی کوشید و قرن 

مارکسیسم، که سعی داشت دنیـاي کهـن را تخریـب     :؛ از جملهاه داشتهاي جدیدي را به همر

هـاور  عقیده شـوپن  ؛دیدها و مصائبش نمیکه انسان ساده را با رنج) نیچه(بشر عقیده فوق ؛کند

شد و انسان بـه تنهـایی از   که انسان را به جریان تلاشی مشترك رهنمون می "اراده دنیا"درباره 

شد، از بین انسانی محسوب می هاياید نوین آنچه را که پیشتر ارزشاین عق. آمدپس آن برنمی

ها و جریانات نوین نویسندگان روس نیز هر یک به نوبه خود به این ایده. و انسان تنها ماند برد

هاي والاي انسانی از قبیل نویسندگان بزرگی چون کوپرین و بونین همچنان ارزش. پاسخ گفتند

کـه در رأس   ،نویسندگان پرولتاریا. دادندستی را در آثارشان بسط میعشق، میهن، صداقت و در

صر بوده و معناي زندگی جدیـد  م ،ها ماکسیم گورکی قرار داشت، همچنان بر نیروي انقلابآن

ها به همان ایمان و اعتقاد به خدا بازگشـتند و سـعی داشـتند تـا     سمبلیست. جستندرا در آن می

. ها آنـدریف راه خـود را در پـیش گرفـت    در میان همه آن. سازندوحدت دنیا و بشر را مستقر 

نویسـنده و   ،)Леонид Николаевич Андреев) (1871-1919(لئونید نیکلایـویچ آنـدریف   

تـرین  او بـزرگ . زیسـت  می20و اوایل قرن  19در اواخر قرن  ،نمایشنامه نویس مشهور روسی

را که خود نیز با آن دست بـه گریبـان بـود،    یعنی از دست دادن ایمان به خدا  ،20تراژدي قرن 

در مرکز تمامی آثار او انسانی است که قدرت ایسـتادگی و  . دید و درك کرد و به تصویر کشید

مقاومت در برابر نیروي واقعیت، اراده سرنوشت، خشم و ظلمـی را کـه بـر جهـان حکمرانـی      

  .کند، نداردمی

خصوص در اعتقاداتش متحمـل  ی خود بههاي زیادي را در زندگآندریف تحولات و بحران

او نـه دکادنـت بـود و نـه     . توان آن را به وضـوح دریافـت  شده است که با سیري در آثار او می

او راهـی بـس طـولانی را از    . سمبولیست، بلکه عقاید و نوشتار مخصوص بـه خـود را داشـت   

ت خاصـی بـه آنهـا    رئالیسم به سمبولیسم پیموده و آنها را در آثارش بـه هـم آمیختـه و طـراو    

هایی از نئورئالیسم انتقـادي  توان رگهدر آثار آندریف، در مراحل اولیه کارش، می. بخشیده است
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. هاي برجسته کار او شـد یافت که بعدها در دوران پختگی آثار وي قابل مشاهده و جزء ویژگی

»سـکوت «، )«Жили-были»(»یکی بود، یکی نبود«اش مانند هاي اولیهوي کوشید در داستان

)«Молчание»( ،»  پتیاي کوچـک در یـیلاق«)«Петька на даче»( ،» ورطـه«)«Бездна»( ،

В»(»در مه« тумане» (عدالتی، مـرگ و زنـدگی را   تقابل بین خیر و شر، عدالت و بی ،و غیره

هاي دیگر که به اشـکال مختلـف در   علاوه بر آن، تنهایی انسان در میان انسان. به تصویر بکشد

-خـورد، در داسـتان  ها به چشم مـی ها و اکسپرسیونیستدر آثار اگزیستانسیالیست 20ز قرن آغا

به واسـطه برخـی از آثـارش کـه       1903و  1902هاي لدر سا. اندهاي اولیه آندریف بیان شده

. اي متفاوت نسبت به دیگر آثارش داشت، جار و جنجـال زیـادي را بـه راه انـداخت    مایهدرون

هـاي  بیشتر داستان .عجیبی به ایجاد ترس و هول و هراس در دل خواننده داشتآندریف علاقه 

. هـا ها و تیرگیها و پلیديها، و انواع زشتیها، انحرافها، دیوانگیها، کابوساو پر است از رنج

مـا را بـه یـاد آثـار صـادق       »در مه«و  »ورطه«ها از جمله مایه و موضوع این سري داستاندرون

هاي اعتقـادي وي  ها و بحرانآثار آندریف خود نمونه آشکاري از سرگردانی«. ندازداهدایت می

خـدمت آگاهانـه یـا     ،هستند که به طور کلی میـزان نزدیکـی و یـا دوري نویسـنده از انقـلاب     

. سـازد ناآگاهانه وي به انقلاب و ادامه اصول رئالیستی یا تجدیدنظر کردن در آن را مشخص می

سه  ابورژوزي، سوسیال دموکرات و آشوبگري خردهایان پرولتاریا و بورژوسرگردانی و پرتاب م

 ،کی، آرمان انقلابدوستی و دشمنی او با گور :سازددوره را در زندگی ادبی آندریف نمایان می

  ).570ص ، 1989،کولیشوف(»مهاجرت اًفرار و نهایت

یکـی بـود، یکـی    «ریف با نام در ادامه با بررسی موضوعی و محتوایی یکی از آثار اولیه آند

خصوص دربارة موضوع جاودانـۀ مـرگ و زنـدگی و    به بررسی افکار و عقاید آندریف به »نبود

که خود همواره درونی متلاطم و پرشور داشت، این  ،آندریف. پردازیمتقابل هستی و نیستی می

ها نان شخصیتها و حتی سخآشفتگی را از طریق حوادث و محیط اطراف قهرمانان، اشیا، رنگ

هـا و  خواننـده بـه ناچـار خـود را در کشـمکش درونـی شخصـیت       . نمودبه خواننده منتقل می

عنوان روسی این اثـر  . بینداضطراب و بحرانی که سراسر داستان را احاطه کرده است، همراه می
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انـد،  که در زمان گذشته صـرف شـده  ) были(»بودند«و ) жили(»کردندزندگی می«از دو فعل

یکی بود و زندگی کرد و حـالا  . کیل یافته است که با درون مایۀ داستان رابطه مستقیمی داردتش

براي آندریف همواره این پرسش مطرح بود که معناي زندگی چیست، آیا فقط خـوردن  . نیست

تـوان زنـدگی کـرد و    و خوابیدن و کارکردن و تأمین مایحتاج روزمره زندگی است، چگونه می

-م دیگري چون عشق و ایمان و امید به آینده و حتی مرگ به زندگی معنـا نمـی  چرا؟ آیا مفاهی

  دهند و این که در پایان چه چیزي جز مرگ در انتظار انسان است؟

  بحث و بررسی- 2

گـاه  آندریف از همان کودکی با از دست دادن پدرش طعم تلخ فقر و نداري را چشید و هیچ

چرا که در سنین نوجوانی بیشتر به نقاشـی   ؛معروف گردداي کرد که در آینده نویسندهفکر نمی

. در جوانی وارد دانشکدة حقوق دانشگاه مسکو شد و به حرفه وکالت روي آورد. علاقه داشت

از آن بـه بعـد بـراي    . ولی به دلیل عدم موفقیت شغلی، خیلی زود از این حرفـه کنـاره گرفـت   

نوشت و در همین ایـام  هاي کوتاه میتانداس) «Курьер»(»کوریر«مجلات معتبر روسی مانند 

بود که با ماکسیم گورکی آشنا گشت که در ایـن امـر کمـک شـایانی بـه او نمـود و مشـوق و        

»زنانیـه «او سـپس بـه عضـویت انجمـن ادبـی      . راهنماي اصلی آندریف در کارهاي ادبـی بـود  

(Знание) روسیه  19قرن هاي اجتماعی و رئالیستی ادبیات که هدفشان بسط و گسترش سنت

  .بود، درآمد

در حقیقـت  . او بـه خـدا اعتقـاد نداشـت    . سالگی به نویسندگی علاقه داشت 17آندریف از 

آنهـا  ) بدبینانـه (هاور و هارتمن بود که عقاید پسیمیستی شوپن ، یعنیتحت تأثیر فلاسفه آلمانی

در دنیا و انزواي بشر بینی کشانید که در آن به عدم هارمونی و هماهنگی او را به نوعی از جهان

تحت تأثیر انقلابیونی بـود کـه علاقـه آنـدریف بـه مسـائل اجتمـاعی و        همچنین اشاره داشت؛ 

اش بینی ماتریالیسـتی ی دیگر، جهانیاز سو. زیست، باعث شدندسیاسی عصري را که در آن می

یسـندگی  دربارة اوایل کار نو) В. Брюсов(بریوسف . و. در عمق جان و ذهنش نفوذ کرده بود

لئونید آندریف در نگاهی سـطحی در توصـیف و بـه تصـویر کشـیدن حـوادث و       «: گویداو می
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احوالات روحی، از احساسات عرفانی و نیز بصیرت و بینایی کـافی در دیـدن اجسـام محـروم     

را تحـت فشـار قـرار داده و او را از     شاسـتعداد  ،بینی نا به هنجار ماتریالیستی ويجهان. است

  ).521، ص2004لینکووا، (»دارداز میاوج گرفتن ب

در  1897در ) «Бергамот и Гараська»(»برگامـت و گاراسـکا  «اولین داستان او بـا نـام   

هاي او شامل اولین مجموعه داستان. به چاپ رسید و توجه بسیاري را جلب کرد »کوریر«مجله 

، )«У окна»(»جـره کنـار پن «، )«Большой шлем»(»کـلاه بـزرگ  «، »یکی بود، یکـی نبـود  «

Рассказ о»(»ماجراي سرگئی پترویچ«، )«На реке»(»نزدیک رودخانه«، )«Валя»("والیا«

Сергее Петровиче»( ،»  در دوردسـت تاریـک«)«В темную даль»( ،»  فرشـته کوچولـو«

)«Ангелочек»( ،»دروغ«)«Ложь» (نویسـندگان  . انتشـار یافـت   20در آستانه قـرن   ،و غیره

ون ماکسیم گورکی، لف تالستوي، کارالنکو و بسیاري دیگر خیلی زود پی به اسـتعداد  بزرگی چ

آندریف خود نیز علاقه بسیار به آثار آنتون چخوف و لـف تالسـتوي   . این نویسنده جوان بردند

تالستوي تأثیر زیادي بر . هاي او بسیار مورد توجه و علاقه تالستوي قرار گرفتندداستان«. داشت

تحت تأثیر این استاد مسلم ادبیات، مسائلی از قبیل معنا و مفهـوم زنـدگی   . یف داشتآثار آندر

لینکـووا  ( »انسان، مرگ، جنگ، انقلاب، ملت و مذهب در آثار نویسنده جـوان بازتـاب یافـت   

پتیاي کوچک «، »یکی بود، یکی نبود«هاي او مانند در برخی داستانهمچنین ). 520ص ،2004

-تأثیر چخوف قابل مشاهده است و منتقدان زیـادي بارهـا در نوشـته    ،و غیره »والیا«، »در ییلاق

ها و اصول نویسندگی چخوف آندریف با آثارش سنت«: اندهاي خود به این مطلب اشاره کرده

تفاوتی نسبت به نزدیکان و بیگـانگی شـخص از   موضوع گسستن از هستی، بی. دهدرا ادامه می

  ).489، ص2003رودین، (»اندهدنیا در آثار او انعکاس یافت

کودکی نکـردن  . بسیار وسیع و گسترده است 1908تا  1899دامنه موضوعی آثار آندریف از 

، موضـوع عشـق در   »فرشـته کوچولـو  «و  »پتیاي کوچک در ییلاق«هایی مانند ها در داستانبچه

»باحاشـــ«و ) «Мысль»(»اندیشـــه«، مـــرگ و دیـــوانگی در )«Смех»(»خنـــده«و  »دروغ«

)«Призраки»(    و همچنین پاتولوژي روح که وضعیت بیمارگونـه، اجتمـاعی و روانشناسـانه ،
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او همیشـه سـعی داشـت تـا از     . »در مـه «و  »ورطـه «دهـد در  عصر معاصر آندریف را نشان می

حوادث روزمره و پیش پا افتاده موضـوعی نـاب و مطـرح در زمـان خـویش را بـازگو کنـد و        

. مایـه اخلاقـی و اجتمـاعی اثـر را درك کنـد     رد تا روح انتقادي و درونکخواننده را تشویق می

شد، از طرفی رو به سـوي  دوستانه و دمکراتیک آندریف بیان میها عقاید انسانآثاري که در آن

  ).«Стена»(»دیوار«مانند  ؛رئالیست و از طرفی رو به سوي اکسپرسیونیسم داشتند

) Жизнь Василия Фивейского») (1904»(»کیزندگی واسیلی فیویس«با خلق داستان 

کنـد کـه بـه    داستان سرنوشت کشیش ارتدوکس روستایی را بازگو مـی . یابداین روند تغییر می

گشاید و شدت مذهبی است و به خدا اعتقاد دارد، ولی در نهایت دیوانه شده و زبان به کفر می

کنـد از جانـب خـدا    رسد که فکـر مـی  میواسیلی در انتها به جایی . کندوجود خدا را انکار می

-و در جایی براي زنده کردن مـرده  هاي مردم را التیام بخشدا و رنجبرگزیده شده است تا درده

آید، به اندیشـه  اي از دست او برنمییابد که معجزهکند و سپس درمیاي فقیر و بیچاره اقدام می

جان او گذارد و کمی بعد جسد بیرار میاي، پا به فرود که نه خدایی هست و نه معجزهفرو می

تراژدیک و بدبینانه اسـت و در آن   ،این داستان آندریف«. کنندرا در جایی دور از کلیسا پیدا می

واسـیلی، ماننـد ایـوب در انجیـل، بسـیاري از      . رودمفهوم کلی وجود انسان در تیرگی فرو مـی 

مـرگ همسـر، تولـد پسـر دوم      کشـته شـدن پسـر،   : گذاردهاي سرنوشت را پشت سر میضربه

. کنـد هاي معنوي و سیر و سلوکش دچار تزلـزل مـی  الخلقه، که همه اینها او را در عذابناقص

گشـاید و بـه   نهایت به پروردگار داشت، حالا زبان به گله و شـکایت مـی  واسیلی که ایمانی بی

و حتی شاید خدایی ها را به حال خود رها کرده است گوید خداوند انسانرسد که میجایی می

اي که در آن بـه حـال خـود رهـا     آیا تلاش و کوشش انسان براي ساختن زندگی. در کار نباشد

شده است، درست است؟ آیا خیر و عدالت وجود دارد؟ البتـه، مسـلم اسـت کـه ایـوب پیـامبر       

 ـ   ده پاداش صبر خود را دریافت کرد و همه آنچه را که از دست داده بود دوبـاره بـه او بازگردان

در حقیقت داستان بیـان  . شد، ولی قهرمان آندریف بدون هیچ نور امیدي در ورطه نابودي است

سرنوشت بشر  20حقایق تکان دهنده زندگی معاصر است و در آن مسائلی که در آینده در قرن 

  ).571، ص1989کولیشوف، (»با آن دست به گریبان است، به تصویر کشیده شده است
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کوشید تا قـدرت نـاچیز عقـل انسـان و ضـعف او و همچنـین قـدرت        آندریف پیوسته می

ق انسـان در  داد از ح ـاو به طـور کلـی تـرجیح مـی    . تخریب مرگ و نیستی را به تصویر بکشد

داسـتان   داري را درتزلزل معیارهاي اخلاقـی جامعـه سـرمایه   ؛ از این رو داشتن آزادي دفاع کند

 Доктор(رمـان داسـتان، دکتـر کرژنتسـوف     امـا تـلاش قه  . کنـد محکـوم  ) 1904("اندیشـه "

Керженцов(ارزش و نـاچیز  ، که بر اندیشه آزاد خود اتکا دارد، و براي جدا شدن از دنیاي بی

رسـد و او سـرانجام بـه سـمت     شود تا تظاهر به دیوانگی کند، به جـایی نمـی  بیرون مجبور می

به تحقیـر و تمسـخر آن کشـیده    مدح و ستایش اندیشه در انتها . شوددیوانگی واقعی کشیده می

  .شده و شورش و عصیان علیه تمدن را به دنبال دارد

، )Красный смех») (1905»(»خنـده سـرخ  «هاي اوج انقـلاب آنـدریف داسـتان    در سال

ــان «درام  ــدگی انسـ ــت«، )Жизнь человека») (1907»(»زنـ ، )Тьма») (1907»(»ظلمـ

و ) Рассказ о семи повешенных») (1908»(»ماجراي هفت تنی که به دار آویخته شـدند «

ها نیز با توجه به شرایط و موقعیت اجتماعی آن دوران، رونـد  در این داستان. نویسدغیره را می

ها هاي معاصر و وحشتکند جنگآندریف تلاش می ،به عبارتی. یابدموضوعی دوباره تغییر می

کند، بلکه به هاي مختلف را خلق نمیاو دیگر شخصیت. هاي ناشی از آن را روایت کندو مرگ

مفـاهیمی کـه از مـرز زمـان و      ؛پـردازد تجسم عقاید و مفاهیم عمیق زندگی اجتماعی انسان می

جایی، کسی، زمانی اتفاقات و حوادث گوناگونی رخ داده است، وقایع شگفت : ندا مکان خارج

هاي بیهوده پیوندند و انقلابیها به وقوع موار در جنگشمار دیوانهزندگی انسان و جنایات بی

هیچ انقلابی بـراي انسـان آزادي   "دانست، چرا که معتقد بود او جنگ را بیهوده می. دهندرخ می

"هاسـت و نـه در شـرایط زنـدگی آنهـا     به همراه ندارد، زیرا بندگی و بردگـی در درون انسـان  

  ).46، ص2001سکاچووا، (

تـأثیر  هایش بیاست بگوییم به انقلابیون نیز در داستانهاي او به انقلاب و بهتر البته گرایش

نمایانـد  تأثیرات جنگ روسیه و ژاپن و وحشت ناشی از آن را می »خنده سرخ«در داستان . نبود

بیـان  ) Так было») (1906»(»این چنـین بـود  «هاي سیاسی را در و بیهودگی و پوچی انقلاب
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گیري معینـی در برابـر تـرور    جهت »آویخته شدند ماجراي هفت تنی که به دار«داستان . کندمی

هاي محکـومین  شناسانه رنجآندریف با مهارتی خاص و روان. تزاري و سرکوبی انقلابیون است

آندریف کوششی در جهت بیـان دلایـل سیاسـی و اجتمـاعی ایـن      . کندبه مرگ را توصیف می

بلکـه حـالات و    ،کنـد نمـی  انـد، مبارزات و اهدافی که این هفت تن به خاطر آن محکوم شـده 

مـرگ از دیـد هـر    . نمایاندروحیات تک تک قهرمانان را قبل از فرا رسیدن مرگ به خواننده می

  .این داستان موقعیت چشمگیري حاصل کرد. شوداي خاص توصیف میکدام از آنان به گونه

بـه  . است کاملاً مشهود 1909تا  1906هاي ، بحران روحی آندریف در آثار سالعلاوه بر آن

فردي تروریست اسـت کـه ایمـان و اعتقـاد خـود بـه        »ظلمت«عنوان نمونه، شخصیت داستان 

عقاید و اهداف معتقدان به دمکراتیـک را زیـر سـؤال     ،این داستان. دهدعقایدش را از دست می

کند و از همین جا بود که جدایی آندریف از گورکی به دلیل بـروز اخـتلاف   برده و محکوم می

از رئالیسـت  ) 1910-1919(ولی آندریف در دوره آخر آثـارش  . شودها آغاز مییان آنعقیده م

در . شـود آشنا مـی ) Ф.Сологуб(سالاگوب . دورتر و دورتر شده و با فردي دکادنت به نام ف

کنـد و خـود را ماننـد سـابق یـک      روحیـات شوونیسـتی پیـدا مـی     ،هاي جنگ جهانی اولسال

آنـدریف بـا ایـن    . دانداي ضدبورژوآ و دلسوز انقلاب مینویسندهروشنفکر روس به تمام معنا، 

پرست پیوسته بود و به شدت در ایـن  هاي جنگ جهانی اول به صف انقلابیون میهنکه در سال

مـداري  او بـا قـدرت  . را درك کنـد  1917کرد، نتوانست مفهوم انقـلاب اکتبـر   زمینه فعالیت می

از پتروگراد به فنلاند رفـت و  . ه این انقلاب را نپذیرفتگاها شدیداً مخالف بود و هیچبلشویک

  .بیش از پیش در بدبینی و ناامیدي غرق گشت

) Дневник сатаны») (1919»(»هاي شیطانیادداشت«آخرین اثر او که ناتمام ماند به نام 

هـاي اوج جنـگ داخلـی    در سـال  1919وي در . دربارة قدرت ظلم و ستم در دنیاي کنونی بود

هایش از بیچارگان و محرومـان  آندریف همواره در داستان. ه در عین درماندگی درگذشتروسی

مفـاهیم   ،هاي او معمولاً قهرمانان زیادي ندارد، ولی با همـین تعـداد انـدك   داستان. کرددفاع می

کوشد تا عقایـد و  او نیز مانند هر نویسنده سمبلیست دیگر می. داردشماري را بیان میعمیق بی

بـه همـین دلیـل در    . ر و دنیاي درون خود را از طریق قهرمانانش به خواننده منتقـل سـازد  افکا
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-ها و حوادث عجیب و تـأثیربخش روبـرو مـی   هاي او ما با قهرمانان و سرنوشتاغلب داستان

به عنوان مثال او طبیعت و محیط پیرامون قهرمانان را به سـادگی یـک منظـره توصـیف      ؛شویم

ها شناسانه شخصیتاي در کشف جوانب روانصورت زمینهوشد تا از آنها بهککند، بلکه مینمی

  .کندسود جوید و در این امر بسیار موفق عمل می

شـناختی و مـذهبی را در   هـاي فلسـفی، اجتمـاعی، روان   اي بود که اندیشهآندریف نویسنده

انه و ادبـی زنـدگی   نمود تا راه حلی براي معماهاي جاودآثارش بازگو کرده و همواره سعی می

در برخـی آثـار او   . انسان مانند مرگ، عشق، ترس، رنج، سرنوشـت، خوشـبختی و غیـره بیابـد    

واقعیات به صورت تنگـاتنگی بـا تخیـل، اتفاقـات معماگونـه و بـاورنکردنی و حتـی تصـاویر         

 آندریف آثاري خلق کرد که نه قبل از وي بـود و نـه بعـد از   ". آمیز همراهندسمبلیک و استعاره

در آثار . کدام شباهت نداشت و مسیري طولانی را از رئالیسم به سمبلیسم طی نمودبه هیچ. وي

. انـد اند که ویژگی جالب توجه و خاصی به آنهـا بخشـیده  او این دو مکتب چنان به هم آمیخته

اند، امـا در عـین حـال داراي بـار معنـایی      هاي آثار او بسیار واقعی و سادههمه اشکال و سمبل

  ).446، ص2003، مجموعه مقالات("اندیم و سرشار از مفاهیم عرفانیعظ

هاي تاریک و اندوهناك زندگی، او را به بزرگ جلوه دادن تعمدي جنبه ،بسیاري از منتقدین

 ؛کننـد نمودن زندگی، و بدبین بودن و ناامیدي و یأس متهم مـی گویی در زشتو مبالغه و گزافه

آنـدریف در  . که او به هر چیز بزرگ و عظـیم علاقـه فـراوان داشـت    شود این از آنجا ناشی می

و ) необыкновенный(نظیـر  ، بـی )огромный(هایش از کلمـات بـزرگ و عظـیم    نوشته

 Карней(کـارنئی چوکفسـکی   . کـرد بسیار استفاده مـی ) чудовищный(شگفت و عجیب 

Чуковский(  سـعت و بزرگـی را   او و«: نویسـد ، نویسنده معروف روسی، در خـاطراتش مـی

... در اتاق کار بزرگ، روي یک میز تحریر بزرگ یک دوات بزرگ قرار داشـت ... دوست داشت

و خود اتـاق درسـت مثـل یـک میـدان      ... بخاري بزرگی با درهاي بزرگ در اتاقش قرار داشت

سبک مبالغـه  . چنین تمایلی به بزرگی و عظمت و شکوه و جلال در هر قدم همراه او بود... بود
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کاراوینـا،  (»...اش کاملاً هماهنـگ بـود  آمیز زندگیهاي او با سبک مبالغهگویی در کتابگزافه و

  ).215، ص1998

. هاي او سایه افکنده اسـت سرنوشت معماگونه و ظالم و ستمگر همواره بر قهرمانان داستان

گی و فـرداي  ها را تضعیف کرده و از هرگونه امیـد بـه زنـد   ها آنها و عذابها، رنجمحرومیت

کسـی را کـه بخواهـد در برابـر آن     رحـم تقـدیر و سرنوشـت هر   دست بی. دکنبهتر محروم می

هاي بیمارگونه، سـعی  سایه مرگ در زندگی، حالت. کندایستادگی کند، کیفر داده و سرکوب می

هاي زندگی، ضعف عقل در برابر نیروهاي غیرعقلانی و تلاش بیهوده انسان در مبارزه با تیرگی

خورد، همه و همـه ریشـه در شخصـیت درونـی     تیره زندگی که در آثار آندریف به چشم می و

اما آنها هیچ یـک  «. دانندهاي او را فاقد روح زندگی میوي داشتند و بسیاري از منتقدین نوشته

. تـرین نویسـندگان روسـیه شـود    مانع از آن نشد که آندریف در دهه اول قرن یکی از محبـوب 

امـا ایـن واقعیـت هـم بـه جـاي خـود        . ا در حد شهرت چخوف و گورکی بودشهرت او تقریب

هـاي ادبـی او کـه    گزیـد، تکنیـک  محفوظ است که قریحه آندریف، موضوعات روزي که برمی

-آمیخت، جسارت او در تخیل و کلی بودن مسحورکننده اندیشـه سنت و مدرنیسم را به هم می

ختی و فلسـفی او را نـزد طیـف بزرگـی از     شـنا هایش در پرداختن بـه مسـائل اخلاقـی و روان   

دیهیمـی،  (»اش هماهنـگ و همگـام  روشنفکران محبوب کرده بود و همچنین با عصـر و زمانـه  

  ).412، ص1379

ي خاص آثار آندریف، باید به نثر خاص و جالب توجـه آثـار او   اعلاوه بر مضامین و محتو

کوشد تمام جزئیـات  او می. لمات گذشتتوان به سادگی از کنار کدر نثر او نمی. نیز اشاره کرد

گویی داستان بدون جزئیاتی که اغلب از نظـر  . را به ظرافت و دقت تمام و زیبایی توصیف کند

تمام حواس خود را  کنداشت و خواننده را مجبور میماند، معنایی نخواهد دخوانندگان دور می

را در داسـتان تکـرار کنـد کـه      هـا آندریف علاقه داشت کلمات و برخـی واژه . به داستان بدهد

کنـد؛ ولـی در عـین    که خواننده را جذب مـی  بخشیده،آهنگی دلنواز و زیبا به آن  ،همین تکرار

اما آنچه که بیش از همه ذهن آنـدریف  . نمایداي استفاده میحال از استعارات و کنایات پیچیده
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 ـ را به خود مشغول می ، 2001سنژنفسـکایا،  (ود کرد، موضوع زندگی و مرگ و اعتقاد به خـدا ب

  .دهدرا نیز تشکیل می »یکی بود، یکی نبود«این سه موتیو اساس داستان ). 148ص

رسی آثار لئونیـد  بر«با عنوان 6/1/4605008. مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ش-1داستان 

در .اسـت انجـام در دسـت  که در دانشگاه تهران باشدمی»آندریف و جایگاه نویسنده در ایران

 »یکی بود، یکـی نبـود  «.شود میاز پشتیبانی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران تشکر  اینجا

پ رسـید و  بـه چـا  ) «Жизнь»(»ژیزن«در مجله  1901به همراه چهار داستان دیگر در سال 

از جمله بسیار مـورد توجـه لـف تالسـتوي قـرار      . نظر بسیاري از منتقدین را به خود جلب کرد

هـاي آنـدریف از   اي که پس از دریافـت اولـین مجموعـه داسـتان    ستوي خود در نامهتال. گرفت

لئونیـد نیکلایـویچ، از ارسـال کتابتـان     «: نویسد، به این موضوع اشـاره دارد جانب وي، به او می

. هـا خوشـم آمـد   ام که از بسـیاري از آن هاي شما را قبلاً خواندهمن تقریباً همه داستان. متشکرم

انتهاي داستان و گریـه   مورد توجهم قرار گرفت، ولی »یکی بود، یکی نبود«داستان بیش از همه 

جرقـۀ اصـلی   ). 500، ص1984تالسـتوي،  (»...آن دو نفر به نظـرم غیرطبیعـی و غیـرلازم بـود    

 25یعنی هنگامی که وي از تـاریخ   ؛در ذهن آندریف زده شد 1901نگارش این داستان در سال 

 .М(سال به علت بیمـاري عصـبی در کلینیـک پروفسـور چرینـوف       مارس همان 22ژانویه تا 

Черинов (عکسـی از آن دوران وجـود دارد کـه در آن    . در دانشگاه مسکو بستري گردیده بود

ي هاپروتوتیپ(ها به ظاهر، پیش نمونه«. آندریف پشت میزي در کنار سایر بیماران نشسته است

کنار جمعی از بیماران کلینیک نشسته است، تصویر اند، در عکسی که آندریف در داستان واقعی

 Филипп(شـود کـه یـادآور فیلیـپ سپرانسـکی      دیده مـی ) Беженцев(کشیشی از بژنتسف 

Сперанский ( است »یکی بود، یکی نبود«در داستان«) ،امـا پـیش   ). 254، ص2005سیگوف

 Лаврентий Петрович(یعنـی لاورنتـی پتـروویچ کاشـورف      ،نمونه قهرمان اصـلی داسـتان  

Кошеверов(یعنی دانشجویی به نام  ،شود گفت فرعی داستان، و یا شخصیت سوم و حتی می

شـاید  . خـورد ، در این عکس به چشم نمـی )Константин Торбецкий(کنستانتین تاربتسکی 

رسـد  این طور به نظر می. بتوان برخی خصوصیات و افکار آندریف را در لاورنتی پترویچ یافت
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مایه این داستان کمی با عقاید و افکار آندریف و به خصوص دید او نسبت به زندگی  که درون

می -اي در آوریلاي به این داستان ندارد و در نامهالبته آندریف خود چندان علاقه. تفاوت دارد

اظهار داشته است که گرچـه ایـن داسـتان را همـه     ) А.А. Измайлов(ایزمائیلف . آ.به آ 1901

فهمم و این داستان از نظـر مـن   کنند، ولی من دلیل آن را نمیو منتقدین تحسین میخوانندگان 

  .بهتر است »ماجراي سرگئی پترویچ«اهمیتی ندارد و تنها فرم ساختاري آن از داستان 

چرا که همه آنچـه   ؛رودهاي اثر به شمار میهمیشه یکی از مهمترین قسمت »عنوان داستان«

 »یکـی بـود، یکـی نبـود    «. گـردد کردن آن را دارد، در آن خلاصه مـی را که نویسنده قصد بازگو

از همـان ابتـدا   . اي مستقیم بـه زنـدگی و مـرگ   اشاره ؛گویاي معناي عظیم بودن یا نبودن است

نشیند و در نقطۀ اوج داستان و یا بهتر بگوییم پایـان  خواننده به انتظار عینی شدن این وقایع می

فضاي داستان که با دیالکتیک روحـی قهرمانـان در هـم آمیختـه،     . درسداستان، انتظار به سر می

ایـن  . کشـاند دارد و او را تا پایان داستان به دنبال خود مـی خواننده را در هراسی دائمی نگه می

داستان رئالیستی از چهار قسمت تشکیل شده که در آن روزهاي پایـانی عمـر تـاجري در یـک     

قهرمان اصلی داستان، لاورنتی پتـرویچ  . شیده شده استکلینیک کوچک دانشگاهی به تصویر ک

اش به مسـکو  او براي مداواي بیماري. ساله است که بازرگانی ثروتمند و تنهاست 52کاشورف 

گیـرد کـه بلافاصـله در کلینیـک دانشـگاه مسـکو       آید و بیماري او چنان موردتوجه قرار میمی

سـاله،   50شیش با کاشورف قرار دارد، کشخصیت دیگري که در تضاد آشکار . گرددبستري می

ساله به نام کنستانتین تاربتسـکی کـه    23و به غیر از او، یک دانشجوي  فیلیپ سپرانسکی است

  .برنداین بیمارستان کوچک به سر می 8همگی در اتاق شمارة 

شود، هر آنچه هست به روشنی پیداسـت کـه   در طی داستان از بیماري خاصی نام برده نمی

هاي این کلینیک و چه در دیگر اتاق 8جز مرگ نیست و همه بیماران چه در اتاق شماره  پایانی

هاي فرعی دیگري هم حضور دارند کـه در پررنـگ   البته شخصیت. همیشه انتظار مرگ را دارند

رند، ماننـد یـک پرسـتار، یـک بهیـار، پزشـکان و       اي بر عهده داکردن قهرمان اصلی نقش عمده

آیند و در آخر هم یک دختر جـوان کـه   دانشجویانی که هر روز براي معاینه بیماران به آنجا می

یکـی دیگـر از   . دارنـد مونس و همدم دانشجوي بیمار است و آنها یکدیگر را بسیار دوست می
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موضوع داسـتان نیـز   . داستان استنکات حائز اهمیت حضور نویسنده، یعنی در حقیقت، راوي 

در رفتارها و روابط متقابل شخصیت اصلی با دیگران و محیط اطرافش و همچنین احسـاس او  

هـا  شاهد گفتگوهاي میان شخصـیت  ،در طول داستان. شودنسبت به مرگ و زندگی خلاصه می

اصلاً معناي آن را لاورنتی پترویچ که امیدي به زندگی ندارد و . ها هستیمو تفکرات و عقاید آن

-رنجاند و همه را محکوم به فنا و نیسـتی مـی  کند، دیگران را با رفتار و سخنانش میدرك نمی

برد، ولی دیگر دیر شده اسـت و  در انتهاي داستان او پی به عظمت زندگی و مفهوم آن می. داند

میـد بـه زنـدگی    که بر خلاف او سرشار از ا ،اما کشیش و دانشجوي بیمار. رسدمرگ از راه می

در پایان داستان پس از مرگ لاورنتـی پتـرویچ خورشـید طلـوع     . گردندبودند، به زندگی باز می

آنچـه کـه بـه عقیـده      ،کند که اشاره به جاري بودن زندگی دارد که انتهـاي آن مـرگ اسـت   می

  .آندریف همه باید در انتظار آن باشند

شـود،  وشنی و بارها به آن اشاره مـی که در داستان به ر ،دو خصوصیت عمدة قهرمان اصلی

گونـه  هـاي ظـاهري لاورنتـی پتـرویچ، ایـن     ویژگـی . یکی تنهایی و دیگري درشتی اندام اوست

آلود و آویزان، با شکمی کـه  هایی گوشتمردي با سر بزرگ طاس با سینه«: توصیف شده است

کـاملاً   .)252، ص1987آنـدریف،  (».مانندبر روي زانوانش افتاده و پاهاي کج و معوج خرس 

عنـوان  بـه  ؛بـرد روشن است که وي دچار چاقی مفرط است و در واقع از همین مسئله رنج مـی 

دهـد، پیـراهن   مثال، هنگامی که در ابتداي داستان پرستار به او پیراهنی براي تعویض لباس مـی 

د و تـري را بـرایش بیـاور   خواهد تا پیـراهن بـزرگ  برایش کوچک و تنگ است و از پرستار می

 )252، ص1987آنـدریف،  (»!هستیدشما چقدر درشت «: گویدپرستار در حال خارج شدن می

وزنـش   گویـد  کند، بـه او مـی  را وزن می لاورنتی پترویچ ،و یا در جاي دیگر هنگامی که بهیار

شـما  «: گویـد کیلوگرم است و با گفتن این عدد، لبخندي زده و به شوخی بـه او مـی   98حدود 

و یا در نقـاط دیگـر داسـتان او بـه     )253صهمان،(»!کلینیک هستیدفرد در تمام ترین سنگین

او رابطـه خـوبی بـا    . خاطر وزن زیادش قادر به حرکت و فعالیت مانند دیگـر بیمـاران نیسـت   

  .خصوص بیماران دیگر نداردپزشکان و پرستاران و بهیاران کلینیک و به
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رسیم کـه  بررسی قرار دهیم، به این نتیجه میتر مورد اگر شخصیت لاورنتی پترویچ را دقیق

روح و مأیوس از زندگی و دچار بدبینی شدیدي اسـت کـه   او فردي ساکت، منزوي، سرد و بی

او بسـیار  . دهـد زحمت زندگی کردن و یا حتی انتظار کشیدن براي مرگ را هم بـه خـود نمـی   

ن روزي چنـد بـار در   تنهاست و اغلب روي تخت خود دراز کشیده در حالی کـه سـایر بیمـارا   

هـاي کوتـاه و   پاسـخ «داند و تنها از میـان  کس از زندگی او چیزي نمیهیچ. زنندها قدم میاتاق

نوشـید،  خـورد، زیـاد مـی   قبلاَ زیـاد مـی  «گردد که او طور استنباط میاین »منقطع او به پزشکان

وانی در نها غرایز حیبه عبارت دیگر، ت .)254، صهمان(».کردمیخوشگذران بود و بسیار کار 

او . بسط یافتـه و او را از انسـان بـودن و پیشـرفت بازداشـته اسـت       ،وجود لاورنتی رشد نموده

کنـد و در شـب اول اقامـت در بیمارسـتان بـه زنـدگی       مرتب در افکارش با خود صحبت مـی 

هاي آخـر داشـته   اش و این که کاري انجام نداده و سرنوشت شومی که در طی این سالگذشته

بیماري لاعلاج، لمباندن غذا با حـرص و ولـع، تنهـایی در میـان جمعـی از      «: اندیشداست، می

خویشاوندان حریص و طماع، غرق در محیطی سرشار از دروغ و نفرت و ترس، و پـس از بـه   

جا گذاشتن دردي خفیف و کشنده در وجود خود، و فرار بـه اینجـا، بـه مسـکو، ناگهـان ایـن       

در داستان آمده است کـه لاورنتـی در    .)253، صهمان(»موشی سپرد تصورات را به ورطه فرا

او کـه در  . ها متنفـر شـد  جوانی دست به دزدي زد و او را گرفته و کتک زدند، و لاورنتی از آن

ها هـم از او متنفـر   رنجاند و آناي به هم زده بود، زیردستان خود را میسالی پول و سرمایهمیان

ها را به باد کتـک  کنند و لاورنتی آنشود و حالا زیردستان از او دزدي میپیر و بیمار می. شدند

هاي عشق در زندگی او بارقه. رحمیپر از نفرت و خشم و بی ؛این تمام زندگی او بود. گیردمی

  .به سرعت به خاموشی گرایید

او کـه یـک روز   . طور که قبلاً گفتیم، کشیش سپرانسکی شخصیت مقابل تـاجر اسـت  همان

یش از لاورنتی پترویچ به کلینیک آمده است، بر خلاف وي با تمام بیماران، پزشـکان و حتـی   پ

قـد کـه بیشـتر بـه     او مردي است لاغرانـدام و کوتـاه  . ملاقات کنندگان پنج اتاق دیگر آشناست

زننـد و او بـر   صـدا مـی  («Дьякон»)»پدر روحـانی «او را . هاي نوجوان شباهت داردپسربچه

او بـه سـختی   . گویـد اصلی همیشه دربارة خود، خانواده و آشنایانش سخن مـی خلاف قهرمان 
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اما نکتۀ جالب توجه اینجاست که او بر خلاف لاورنتـی  . آمدبیمار بود و کسی به ملاقاتش نمی

دانست و هر روز صبح بشاش و شادمان به گرمی با دیگـران  کس نمیخود را تنها و بی ،پترویچ

ورزد، گویی قادر اسـت حتـی   نسکی به همه چیز و همه کس عشق میسپرا. کرداحوالپرسی می

علاوه بر کشیش، به تصویر کشیدن عشق دانشجو و دختـر جـوان   . پس از مرگ نیز عشق بورزد

رفتـار و  . ها و حرکات عاشقانۀ آنان نیز در تضاد آشکاري با قهرمـان اصـلی قـرار دارد   و حرف

هایی ابله و ست و او آنها را انسانمعناترویچ بیشق براي لاورنتی پحرکات کشیش و این دو عا

کردنـد،  در حقیقت او کسانی را که زندگی را دوست داشتند و براي آن تلاش می. داندکودن می

توانست باور کند کسی زندگی را دوسـت داشـته   زیرا لاورنتی پترویچ نمی. نامیدابله و نادان می

. دادخواستند، انجام میجسمش هر چه را که از او میها بود که مرده بود و روح او مدت. باشد

در ابتداي داستان آمـده اسـت   . کرددیگر مقاومتی در برابر پزشکان و پرستاران و کارآموزان نمی

اي ندارد، پرستار لباسی را که همیشه تـنش بـود بیـرون    کرد دیگر ارادهلاورنتی احساس می«که 

آماده بود هـر چـه   . داخل اتاق شد. دنبال پرستار به راه افتادبه . آورد و لباس نو را به او پوشاند

رفت مانند کودکانی که بزرگترهـا آنهـا   او به دنبال پرستار می. را به او دستور بدهند، انجام دهد

در جـایی  .)253، صهمان(»شاید براي تنبیه .برند، و معلوم نیست به کجارا به دنبال خود می

یی بدن لاورنتی پترویچ دیگر مال او نبود و پزشکان و پرستاران هـر  گوید گودیگر نویسنده می

  .کردندزدند و معاینه و آزمایش میآمدند و لباس او را بالا میخواستند، میوقت که می

در قسـمتی  . تفاوت دیگر میان شخصیت تاجر و کشیش در اعتقاد و ایمان آنان به خداسـت 

خواسـت و از  به خدا اعتقاد نداشـت، زنـدگی را نمـی   «چ خوانیم که لاورنتی پترویاز داستان می

کشـیش  . ، که درست نقطۀ مقابل کشیش و باورهاي اوسـت )259، صهمان(»ترسیدمرگ نمی

ها چندین نفـر از  در دیگر اتاق. شدندتر میو لاورنتی پترویچ بر اثر بیماري روز به روز ضعیف

یعنـی   ،گویی همه بـا واقعیـت تلـخ زنـدگی    . تاند و مرگ بر کلینیک سایه انداخته اسدنیا رفته

راوي . اند و این که دیر یا زود خود نیز بایستی دست در دسـت مـرگ گذارنـد   کنار آمده ،مرگ

اینجا مرگ مانند مرگ در صحنۀ نبرد بسیار عادي و سـاده بـود و گـویی هـر     «: گویدداستان می
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و . روز به روز رو به بهبود بودحال دانشجو  )260، صهمان. (»رودآن میلحظه احتمال وقوع 

رسـد  میروزي «: گویداو به لاورنتی پترویچ می. کردکشیش هم نزدیک شدن مرگ را حس می

. »...یکـی بـود، کشیشـی بـود    : گوینـد خوانند و مـی که خواهیم مرد و آن وقت بالاي سر ما می

ر طـول  هـاي داسـتان درآمـده اسـت و د    گویی مرگ نیز در زمرة شخصـیت )261، صهمان(

رسد، حکایت از این دارد کـه مـرگ در بـین    داستان صداهایی که در سکوت شب به گوش می

هنگام شب که مایۀ سـکوت و آرامـش اسـت، صـداي پـاي      . زندآنهاست و همین جا پرسه می

ایـن بـار چـه کسـی را بـا خـود       . شودرباید و انتظار آغاز میخواب ناز را از بیماران می ،مرگ

  خواهد برد؟

کند که به کلی روحیـۀ او را  اش دریافت میاي از خانوادهنامه ،ر این بین، کشیش روزياما د

او دائـم از محـل   . خوانددهد و او این نامه را با صداي بلند و چندین بار براي همه میتغییر می

هـاي سـپید کـه نـوعی     باغ سـیب  –دهد اش و باغ سیبی که هر سال محصول فراوان میزندگی

گوید و این که به آن جا خواهد رفـت و در  سخن می –) Белый налив(است سیب زودرس 

از سوي دیگر دختر جـوان چنـد روزي اسـت کـه بـه      . اش خوشبخت خواهد بودکنار خانواده

صدا در انتظار عشق خـود بـه سـر    دیدار دانشجو نیامده است و او بر خلاف سایرین، آرام و بی

. گـر حـوادث اسـت   حرف است و گویی تنها نظارهبسیار کمدر واقع او در طول داستان . بردمی

شـود و  ها برایش مفهومی ندارد، دست به کار میها و غملاورنتی پترویچ سنگدل که این شادي

روي، بلکه بـه قبرسـتان خـواهی رفـت، چـرا کـه مـن از        گوید که تو به باغ نمیبه کشیش می

شادي کشـیش را از او   ،اهی بود و این چنینام که تو بیش از یک هفته زنده نخوپزشکان شنیده

هاي خود به دانشجو در مورد نیامدن دختر، او را بـه شـدت   گیرد و همچنین با نیش و کنایهمی

  .رنجاندمی

کس نخوابیده است و کلینیک هیچ 8در بخش پایانی داستان و در شب آخر، در اتاق شمارة 

که حالا دیگـر   ،لاورنتی پترویچ چاق. رسدمی اي به گوشناگهان صداي گریه. همه در انتظارند

-تر هم شده است، به زحمت خود را بـه منبـع صـدا مـی    به خاطر خوابیدن روي تخت سنگین

کنـی؟ آیـا از   چرا گریه مـی «: گویدبه او می. بیند که کشیش در حال گریستن استرساند و می
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دانسـتی  اگر می! پدر! پدر آخ،«: گویدو کشیش در پاسخ می)262، صهمان(»ترسی؟میمرگ 

در شهر ... دانستی خورشید مااگر می... دانستیاگر می. انگیز استکه خورشید اینجا چقدر رقت

فهمـد و  لاورنتـی پتـرویچ چیـزي نمـی    )267، صهمان(»... .درخشدمیچقدر زیبا ... تامبوف

برده و حالا بیـدار شـده   آورد، انگار در خواب عمیقی به سر میناگهان همه چیز را به خاطر می

خورشید چگونه در شهر ساراتف، در ساحل رود ولگا، بر جنگل، بـر  «آورد که به یاد می. است

اش کوبیـد و بـا   هایش را به هم زد و به سینهاو دست. درخشدراه پر گرد و غبار دشت میکوره

. کردندگریه می افتاد و آن دو با همدرست کنار سر کشیش روي بالش  ،گریۀ خفیفی با صورت

که بدون  »هاي سپیدسیب«بینند، براي درختان کنند، براي خورشیدي که دیگر نمیآنها گریه می

آنها محصول خواهد داد و براي ظلمتی که آنها را فرا خواهد گرفت و براي زنـدگی مهربـان و   

  .)267، صهمان(»رحمبیمرگ 

گـردد و  دچار تحول روحی شدید مـی  بینیم که لاورنتی پترویچ کاشورفدر این قسمت می

چیـز   »خـودش «حتی آرزوي زندگی و زنده ماندن را دارد، ولی سرنوشت و بهتر است بگـوییم  

لاورنتی پترویچ سحرگاه روز بعد، ساعت شش بامداد و قبـل از  . دیگري براي او رقم زده است

در . کنـد ه بود، وداع مـی اي که تازه مفهومش را دریافترود و با زندگیطلوع خورشید از دنیا می

دهند که زنده خواهد ماند و او نیز دوباره به همان انسـان  همان روز پزشکان به کشیش خبر می

آید و این چنـین آنهـا   همان روز دختر جوان به دیدن دانشجو می. شودشاد و سرحال تبدیل می

».د طلـوع کـرد  خورشـی «: جملۀ آخر داسـتان ایـن اسـت   . گردنددوباره به آغوش زندگی بازمی

(«Солнце всходил»)لاورنتـی پتـرویچ از دنیـا    . مفهوم زیبایی نهفتـه اسـت   ،در این جمله

دانست، شایسـتۀ دیـدن ایـن    او که قدر و ارزش زندگی را نمی. رفت و طلوع خورشید را ندید

اما کشیش و دانشجو زنده خواهند ماند و طلوع خورشید نویدي اسـت بـر طلـوع    . زیبایی نبود

و فقـط چنـد    دارنـد گریـزي از مـرگ ن   نیزها گرچه آندریف عقیده دارد آن. رة زندگی آنهادوبا

سراسـر  «. گیردکنند و در نهایت این مرگ است که همه را در آغوش میصباحی بیشتر عمر می

. داستان مشحون تفکر دائمی اجتناب ناپذیر بودن مرگ و افسوس از دست دادن زنـدگی اسـت  
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بله، حتی کسانی هم کـه  . گریزد، بدون ما و بعد از ما ادامه خواهد داشتمیایی که از ما زندگی

دانشجویی که روي تخـت همـان اتـاق دراز کشـیده     . مانند بالاخره روزي خواهند مردباقی می

او جوان و دوست داشتنی است، او زنـدگی خواهـد کـرد و زنـدگی     . است، بهبود خواهد یافت

ها، او نیـز دیـر یـا    رسد، این درد و این اشکگ او هم فرا میخواهد کرد، ولی بالاخره زمان مر

آندریف براي ).256، ص2005سیگوف، (»زود مجبور است روزي با این نور آفتاب وداع کند

بارهـا و بارهـا پرتوهـاي نـور را از زوایـاي مختلـف        ،تقویت این هراس و وحشت در داستان

چه پرتو نوري اتاق را روشن کند و چـه  . انجامدتاباند که در نهایت به طلوع خورشید میبازمی

  .تاب در پی بیاید، مرگ کار خود را خواهد کردطلوع خورشید عالم

خورشـید و  . همان طور که دیدیم خورشید باعث تحـول درونـی لاورنتـی پتـرویچ گردیـد     

 .که بارها در این داستان از آنهـا یـاد شـده اسـت، مظهـر زنـدگی هسـتند        ،اشپرتوهاي نورانی

خورشید سرچشـمۀ زنـدگی، نـور و    . خورشید سمبل زندگی، برانگیخته شدن و شادمانی است

وقتی که خورشید هسـت، روز  . یابدحرارت است و زندگی انسان با بودن یا نبودن آن معنی می

-زمین و سایر سیارات به دور خورشید مـی . رسدو هنگامی که خورشید نیست، شب از راه می

و لاورنتی پترویچ هم براي مظهـر زنـدگی و    گیرددري آنها را در آغوش مید ماگردند و او مانن

بـه  . کنـد میرد، در پایان داستان خورشید طلوع مـی ریزد و هنگامی که میخود زندگی اشک می

ولی زندگی به جریان خود همچنان  ،به نام لاورنتی پترویچ نیستشخصی دیگر گرچه  ،عبارتی

  .دهدادامه می

تان حکایت از تنهـایی و انـزوا و روح خـالی از احسـاس و عاطفـۀ انسـان       سوژة اصلی داس

و آنها هر چه بیشتر سـرگرم جسـم   «: در بخشی از داستان از زبان راوي آمده است. معاصر دارد

آنـدریف،  (»شـد تـري مـی  تـر و وحشـتناك  ایی عمیقشدند، روح آنها دچار انزوا و تنهخود می

هایی مانند لاورنتی پتـرویچ کـه   خواهد بگوید انسانله مینویسنده با این جم.)255، ص1987

برنـد، و  اي از آن نمیاند، هیچ ثمرهاند و کار کردهاند و پوشیدهدر طول زندگی خود فقط خورده

انـد،  دهنـد و در حقیقـت آن را از دسـت داده   براي کسانی که به روح خود هـیچ اهمیتـی نمـی   
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ترسـید، زیـرا زنـدگی او بـا مـرگ      پترویچ از مرگ نمـی  لاورنتی. زندگی تفاوتی با مرگ ندارد

  .ها پیش مرده بوداو مدت. تفاوتی نداشت

 ؛اي که در داستان مطرح اسـت مفهـوم زنـدگی اسـت    ترین مسئلهبینیم مهمطور که میهمان

کنیم و براي چه زنده هستیم و در کنار اینها موضوعات عشق، ایمـان و در  اینکه چرا زندگی می

اي در داسـتان روایـت   روند، هر کدام به گونهگ که شالودة اصلی زندگی به شمار مینهایت مر

عشق زمینی در دانشجو و دختر جوان و عشق الهی کـه وجـود کشـیش را دربرگرفتـه     . اندشده

که معناي عشق را درك نکرده  ،ولی لاورنتی. زندگی: دهداست، به آنها پاداشی بس گرانقدر می

. بـدون هـیچ عشـقی    ؛او تنها زندگی کرد و تنهـا مـرد  . هان را ترك گویدپس باید این ج ،است

طور که براي برخی سخن و کلام لازم و ضروري است و براي برخـی  همان«: گویدآندریف می

مانند هوا، غـذا و خـواب،   . دیگر کار و زحمت و یا مبارزه، براي من هم عشق از واجبات است

البتـه  ). 519، ص2004لینکـووا،  (»و وجود من است عشق هم یکی از شرایط موردنیاز هستی

  .خوردبخش به ندرت در آثار او به چشم میموضوع عشق خوشایند و مسرت

جایگاه اشیاء است که با دقـت   »یکی بود، یکی نبود«از دیگر نکات جالب توجه در داستان 

و  وسـط اشـیا  ان گفـت تصـویر زنـدگی ت   تـو اند و میو هنرمندانه توسط نویسنده توصیف شده

روي آنها اسامی  براي نمونه، تابلوهایی که بالاي سر بیماران نصب شده و. شودها داده میرنگ

حتـی  . گـردد ، به سنگ قبرهایی تشبیه شده است که بر مزار مردگان نصب میایشان نوشته شده

بـراي  ؛گویی جان دارند و به آنها شخصیت داده شده است هاي داستان اشیادر برخی از صحنه

دیوارهاي بلنـد سـپید بـا    «و یا  »کردندمعنی نگاه میتفاوت و بیدیوارهاي بلند سپید بی«نمونه، 

-عیب و نقص آنها ریشخندي هـراس کردند و گویی در سپیدي بیحس غریب سردي نگاه می

و این دیوارهاي بلنـد سـپیدي کـه در    )256، ص1987آندریف، (».زدانگیز و غمناك موج می

ارها از آنها نام برده شده است، در حقیقـت مـرز میـان دنیـاي درون کلینیـک و دنیـاي       داستان ب

پیونـدد و سـر و صـدا و هیـاهوي     بیرون هستند که گاهی اوقات پنجرة اتاق آن دو را به هم می

دو عنصـر  ) Бездна(و ورطـه  ) Стена(باید توجه داشت که دیوار . آوردبیرون را به درون می
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دیـوار در حقیقـت   . اندبینی او سرچشمه گرفتهار آندریف هستند که از جهاناصلی نمادین در آث

. توان بر آن غلبه کرد و یا از آن گذشت و به جهـانی روشـن دسـت یافـت    مانعی است که نمی

دیوار در حقیقت تمام آن چیزي است که در راه رسیدن به زندگی نو، «: گویدخود می ،آندریف

دیوار همان ظلم سیاسی و اجتماعی است که در کشور . قرار داردو همراه با کمال و خوشبختی 

دیوار نماد عدم کمـال سرشـت و طبیعـت انسـان بـه      . ما روسیه و تقریباً تمام غرب وجود دارد

لینکـووا،  (»هاي آن، غرایز حیوانی، خشم، خساست و امثـال آنهاسـت  واسطۀ امراض و بیماري

دانشـجو  . ذشت بـراي بیمـاران اهمیتـی نداشـت    گآنچه در پشت دیوارها می).522، ص2004

براي . انداخت، حتی خودشکرد، اما هیچ کس نگاهی به آن نمیروزنامه هر روز را دریافت می

گرفـت، ارزش  ها درد معده بیمار تخت بغلی از جنگی که بعدها نام جهانی را بـه خـود مـی   آن

مهمـل و  «شود در داستان مشاهده می ونه کهگهمان. کردها را نگران میبیشتر داشت و بیشتر آن

ترین دیوار است که توسط طبیعت و محـیط اطـراف در ذهـن    مرتفع ،غیرقابل درك بودن مرگ

گیرد، و انسانیت و عشق و عدالت که به نظر مفاهیمی طبیعی و بنیادي هسـتند،  انسان شکل می

، 1994، مقـالات  همجموع(»شودگونه اصل و بنیاد عینی نداشته و به آسانی دور انداخته میهیچ

کـه مظهـر عظمـت و     ،بینیم که لاورنتی پترویچ آسمان رادر جایی دیگر از داستان می).11ص

بینـد و سـهم او از زنـدگی تنهـا همـان قـاب       تنها در قابی از پنجره مـی  ،بزرگی و حیات است

  .کوچک است

اول بـار در  . دهسـتن هـا نیـز داراي مفهـومی خـاص در ایـن داسـتان       ، رنـگ علاوه بر اشـیا 

کم وارد کشورهاي دیگـر گردیـد   کشورهاي شرقی به مفهوم رنگ و عطر توجه شد و سپس کم

رنـگ سـپید در   . ها، مفهومی جدید پیـدا کردنـد  و در آنجا هر کدام بسته به آداب و رسوم ملت

اسـت کـه همـواره مـورد علاقـۀ       ندگی، صلح و آرامش، هسـتی و سـلامت  اکثر موارد سمبل ز

براي گذشتگان رنـگ سـپید بـار    . ترسانده استبان بوده و خدایان شر و بدي را میخدایان مهر

رفته اسـت و  معنایی منفی نداشته و به هیچ وجه به عنوان سمبل مرگ و یا عزاداري به کار نمی

شناسـی رنـگ   در مباحـث روان . کردنـد زخم استفاده میحتی از آن براي دوري جستن از چشم

شناسانه کاربرد وسیعی دارد و از آن براي هدایت اعمال و کـردار  ۀ روانسپید به عنوان یک نشان
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اگر سـپیدي بـه معنـاي نـور و روشـنی اسـت، در عـوض        . شودشناختی انسان استفاده میروان

اگر سپیدي زندگی است، سیاهی مرگ است و مرگ یعنی پایـان  . سیاهی یعنی تاریکی و ظلمت

پاکیزگی و نظم اسـت، سـیاهی بـه معنـاي کثیفـی و      اگر سپیدي . آخرین مرحلۀ وجود و هستی

یعنـی عـدم    ،سـیاهی . بدین ترتیب، سیاهی متضاد سپیدي اسـت . قانونی استهرج و مرج و بی

نور و روشنی، یعنی شب، عدم آگاهی، خواب که خود مرگی است موقت، یعنـی سـقوط، غـم،    

 ـ اینهاست معانی. بدبختی، درد و هلاکت ه رنـگ سـیاه داده شـده    اي که در نقاط مختلف دنیـا ب

گرچه شب به نوبۀ خود سرشار از رمز و رازها و شگفتی و زیبایی است، ولی مدنظر مـا  . است

  .اینجا بیشتر رنگ سیاه و خصوصیات و معانی آن است، و نه شب

در این داستان تقابل دو رنگ سیاه و سپید و به طبع آن تقابل سیاهی و سـپیدي بـا مـرگ و    

آیـد،  ی آشکار است، البته گاهی اوقات رنگ زرد یا قرمز هم به میان مـی زندگی انسان به روشن

اي بـا  یک دماسنج کوچک شیشـه «خوانیم در جایی از داستان می. روداما خیلی زود از میان می

تـر بیمـار را   ده درجـه بـالاتر یـا پـایین    . شـود خطوط سیاه و قرمز خود تعیین کننده زندگی می

نمونـۀ بـارز رنـگ    .)256، ص1987آنـدریف،  (»کندمییا امیدوار غمگین یا خوشحال، ناامید 

هـاي داسـتان   سپید، دیوارهاي سپیدي است که همان طور که قبلاً ذکر شـد، در برخـی صـحنه   

خواهـد لبـاس   نمونۀ دیگر در ابتداي داستان است، هنگامی که پرسـتار مـی  . اندشخصیت گرفته

آورد لباس سیاه او را درمـی  ،آمده است که پرستار طوردر داستان این. تاجر بیمار را عوض کند

دهـد، کـه روي آن یـک برچسـب     و به جاي آن یک لباس خاکستري پاکیزه و تمیز به بیمار می

یعنی تلفیقی از دو رنگ سیاه  ؛اندهاي بیماران خاکستريلباس. دقرار دار ـ»8اتاق شمارة «ـ سیاه 

م یک پیروز است و بیشـتر نظـر بیننـده را جلـب     و سپید، مبارزه و تضاد سیاهی و سپیدي، کدا

  سیاهی یا سپیدي؟ مرگ یا زندگی؟. کندمی

تابلویی که بالاي سر بیماران نصب شده نیز سیاه است و با گـچ سـپید روي آن نـام بیمـار،     

روپوش پزشکان نیز سپید و پاکیزه است که . سن و روز ورودش به بیمارستان نوشته شده است

اند و با درمان بیماران به آنها زندگی بخشد، آنها که ناجیان زندگیدیت میبه آنها تشخص و ج
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آید نیز لباس سیاه به تن دارد، و در اینجـا رنـگ   دختر جوان که به دیدن دانشجو می. بخشندمی

تصور این دختـر بـا   . اي است که در پیش رو داردبخش زندگیسیاه براي دانشجوي بیمار الهام

پوش و پزشکان سـپیدپوش،  نۀ کلینیک با دیوارهاي سپید و بیماران خاکستريلباس سیاه در زمی

آنـدریف در  . است »هاي سپیدسیب«حتی نام باغ کشیش هم . دهدتصویر جالبی را به دست می

-خواهد این را بگوید که همانآمیزد و از تلفیق آنها میهاي سیاه و سپید را با هم میاینجا رنگ

گیرنـد،  یابنـد و هسـتی مـی   هاي سپید و سیاه در کنار هم معنا مـی ن رنگطور که در طول داستا

اگر زندگی نبود، مرگی در کـار نبـود و اگـر    . کنندزندگی و مرگ نیز در کنار هم مفهوم پیدا می

  .دادوقت زندگی هم معنا و مفهوم خود را از دست میمرگی در کار نبود، آن

  گیرينتیجه- 3

اـنی   هاي روحی و اجتماعی به سر برده بود انآندریف که همواره در بحر و تحت تأثیر فلاسـفه آلم

یـچ      20مختلف آغاز قـرن  هاي  انو جری گـاه نتوانسـت بـه    دیـدگاه بدبینانـه و ناخوشـایندي داشـت، ه

اش ذهن او را به خـود مشـغول کـرده بودنـد، پاسـخی بدهـد و یـا در        معماهایی که در سراسر زندگی

این مطلـب  . او نه توانست با زندگی کنار بیاید و نه با مرگ. ها ارائه نمایدآثارش راهکاري براي فهم آن

، موضـوع زنـدگی و مـرگ و    »یکی بود، یکـی نبـود  «در داستان . توان دریافترا با سیري بر آثار او می

نـاختی بیمـاران و بـه خصـوص قهرمـان      اي هنرمندانه بـا تصـویر روان  تقابل هستی و نیستی به شیوه ش

یـاء   محکوم به  تـفاده از اش فناي داستان، لاورنتی پترویچ، به زیبایی تلفیق گردیده است و در این راستا اس

قهرمـان اصـلی   . کنـد اي را ایفـا مـی  ها در تجلی بخشیدن به واقعیت مرگ و زندگی نقش عمدهو رنگ

ن هـم بـیش   باشد، انسانی است که تنها جسم خود را و آکه زاییدة تخیل و ذهن نویسندة آن می ،داستان

یـچ   طور که در طول داستان مشاهده مـی از حد پرورش داده، و از روح خود غافل بوده و همان کنـیم، ه

اش ندارد و تازه هنگامی که سـایۀ مـرگ را بـالاي سـر خـود      هراسی از مرگ و به پایان رسیدن زندگی

- هر حیـات مـی  فهمد که زندگی چه مفهومی داشته و پی به عظمت خورشید و مظکند، میاحساس می

 ن جسمش و جسم نیز زنـدان روح اوسـت  کلینیک در حقیقت زندا. برد، اما دیگر خیلی دیر شده است

دارنـد، بـه   کند و دیگرانی را که در این جهت گام برمیها نمیو او هیچ تلاشی براي رهایی از این زندان



  39                      …سیري در افکار و عقاید لئونید نیکلایویچ آندریف                        دومچهل و سال 

آلایـش از مـرگ سـخن    ده و بیآندریف آنچنان سا ،در طول داستان. داندگیرد و ابله میباد تمسخر می

تـان آن را ماننـد    یابـد و همگـام بـا شخصـیت    راند که خواننده در دل هراسی از مرگ نمیمی هـاي داس

خـورد کـه حـاکی از    موضوع مرگ در بسیاري از آثار آندریف به چشم مـی . پذیردجزئی از زندگی می

  .اندیشۀ او دربارة مرگ است

تـرین  پـردازد و از مهـم  اصر بیشتر بـه جسـم خـود مـی    گوید که انسان معنویسنده به ما می

اگر این کلینیک کوچـک را بـه   . ماندیعنی روح و درون خویش غافل می ،قسمت وجودي خود

در آن صـورت بایـد بگـوییم کـه آنـدریف در توصـیف        ،منزله بخشی از جامعه در نظر بگیریم

 ،به تصویر کشیده است هاي داستانجامعه عصر خویش و اقشار مختلفی که در قالب شخصیت

شـاید  . موفق بوده و به روشنی دیدگاه خود را نسبت به جامعه روسی آن دوران بیان کرده است

او خود نیز از این که چنین داستانی درباره مفهوم زنـدگی و اهمیـت آن و انـزواي بشـر عصـر      

توان گفت یهر حال مبه. اش توفیر دارد، متعجب گشته استکه با عقاید شخصی ،حاضر نوشته

-که در اولین مجموعه آثارش به چاپ رسیده بود، تا حدي نسبت به آثـار دوره  ،که این داستان

  .رسدهاي بعدي زندگی وي خوشبینانه به نظر می

ها یادداشت

رسـی آثـار لئونیـد آنـدریف و     بر"با عنوان 6/1/4605008. مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ش-1

از پشـتیبانی   در اینجـا .اسـت انجامدر دست که در دانشگاه تهران باشدمی"جایگاه نویسنده در ایران

  .شود میمعاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران تشکر 
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